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 مقالات راهنماي نگارش

یابی شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوهاز نویسندگان محترم، تقاضا می نامه نیست، خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی در نوبت ارز
 نامه نگاشته شده باشند.گیرند که مطابق شیوهقرار می

، انجام www.nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir. پذیرش مقاله صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانۀ مجله، به آدرس ۱
ه نه، بگیرد. بدین منظور، با ورود به این ســـامانه، گزینۀ ثبت نام را انتخاب کرده و مراحل مربوط را انجام دهید. در نهایت، رمز ورود به ســـامامی

 کنید.توانید به صفحۀ اختصاصی خود دسترسی پیدا گردد و شما میپست الکترونیک شما ارسال می
 شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:قول یا موضوع استفاده. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل ۲
 ).۸۳، ص۲، ج۱۳۷۶(نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی،  . منابع فارسی:۲-۱
 ).Plantinga, 1998, p.71مؤلّف)؛ مثال: ( (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی . منابع لاتین:۲-۲

 ) خودداری شود.…,Ibidشود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان  -   
 د.دیگر متمایز شونسال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکای در یک چنانچه از نویسنده -   
صورت لزوم) با ۳ ، در انتهای متن مقاله »هایادداشت«عنوان . تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات(در 

 ) خواهد بود).۲متنی (بندها مثل متن مقاله، روش درونآورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت
 صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین): لفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به . در پایان مقاله، فهرست ا۴
 ، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد. نام کتابنام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)،  کتاب:   
 ، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.تاینویتگنش)، ۱۳۵۱ناک، یوستوس (مثال: هارت   

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press. 
 ، دوره نشریه، شماره نشریه. نام نشریه، »عنوان مقاله«خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)،  نام مقاله مندرج در مجلات:   

 .۱۰، دوره سوم، ش نامۀ مفیدفصل، »تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید«)، ۱۳۷۶مثال: موحّد، ضیاء (     
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111. 

، نام کتاب(ایتالیک)، نام ویراســتار، »عنوان مقاله«ریخ چاپ): خانوادگی و نام نویســنده (تانام :هامقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف   
 محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. 

ــفه زبان در کراتیل افلاطون« :)۱۳۸۲مثال: محمود بینا مطلق (    ــدرا، در »فلس  ، تهران: بنیاد حکمتمجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاص
 هفتم.اسلامی صدرا، جلد           

Rickman, H.P. (1972): "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan 
Publishing Company. 

از واژگان کلیدی  ترین نتایج و فهرستیواژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم ۲۵۰حدّاکثر دارای و  ۱۵۰حداقل دارای ای چکیده. ۵
ــت  واژه)، به ۵حدّاکثر و  ۳حداقل ( ــگاه و پس ــگاه محل خدمت، آدرس دانش ــگاهی، دانش ــود و در ذیل آن، رتبه دانش ــمیمۀ مقاله ش طور جداگانه ض

 الکترونیکی نویسنده قید گردد.
 شود و نیاز به ارسال اولیه آن نیست.بعد از تأیید اولیه مقاله دریافت می ها . ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه۶
شیه A4. مقاله در کاغذ ۷ سب در حا ضای منا سطرها، در محیط با رعایت ف شود docx یا docبا فرمت  وردها و میان  ، متن مقاله با قلم تنظیم 

BLotus13 لاتین)(TimesNewRoman10  ها و کتابنامه و یادداشتBLotus12 لاتین)(TimesNewRoman10  چینی شود.حروف 
 گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.. عناوین (تیترها) با روش شماره۸
 کلمه بیشتر نباشد. ۸۰۰۰کلمه کمتر و از  ۳۰۰۰ حجم مقاله، از .۹
 . مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.۱۰
اله به زمان مقای را مبنی بر عدم ارسال همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد. لازم است نویسندگان محترم، تعهّدنامهی نباید هم. مقاله ارسال۱۱

 سایر نشریات، با ذکر تاریخ امضا کرده و تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
ای، نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان، تصویری از نامه. در مقالاتی که چند نویسنده دارد، لازم است در ضمن ۱۲

 آن برای مجله ارسال شود.
 (نامۀ حکمت)، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.» نامۀ فلسفۀ دینپژوهش. «۱۳

دگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ محفوظ است و آن دسته از نویسن نامۀ فلسفۀ دینپژوهشکلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ 
(نامۀ حکمت)، در مجموعۀ مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه  نامۀ فلسفۀ دینپژوهشمنتشرۀ خود در مجلۀ 

 درخواست کتبی، موافقت مجله را اخذ نمایند.
و پایگاه  (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ،Philosopher’s Indexدر پایگاه (نامۀ حکمت)،  نامۀ فلسفۀ دینپژوهشمجلۀ 

، پورتال جامع علوم )noormagsدر پایگاه مجلات تخصصی نور ( و ؛نمایه می شود (SID) اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
.است قابل دسترس) magiranو پایگاه اطلاعات نشریات کشور ( (ensani.ir)انسانی
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 غزالی دیدگاه از هاانسان تیمعرف سیر در (ع) انبیا تربیتی نقش

۲۳/۸/۱۳۹۴تاریخ دریافت:  ١میترا (زهرا) پور سینا
۱۴/۱۱/۱۳۹۴تاریخ پذیرش:  

 چکیده
دارند. این  معرفتی ۀترین مرتبها به عالیاز دید غزالی، انبیا (ع) تأثیری بنیادین در رساندن سایر انسان

یر در رسد، تأثیری تربیتی است که با ایجاد تغیجام میتعلیم حقایق به ان ۀکه در حوز علاوه بر این ،تأثیر
 رساند. نقشسطح مکاشفه میبه ها ساحت معرفت را به مرتبۀ یقین و ارادی انسانـهای عاطفیساحت

گیرد تا است که انسان در نفس خود به سوی حقیقت در پیش می» سفری«تربیتی انبیا هدایتگری 
انسجامی «و » اعتدال« و »تسویه«رسیدن به این قابلیت مستلزم  دریافت حقایق را بیابد.» قابلیت«

و ها در مواجهه با نبی قالب زبانی مکاشفۀ ابه حقیقت توجه یابد. انسان» یکسره«تا وی  ،است» نفسانی
ها کنند. تبعیت از دستورات شرع و پیروی از حرکات و سکنات و اقوال و افعال انبیا انسانرا دریافت می

ترین مرتبۀ معرفتی در ایشان است. در این کند که غایت آن ظهور عالیری معرفتی همراهی میرا در سف
های باطن حقایق شرع و معرفت به واقعیت» تأویل«و » فهم«توانند به مرتبه است که طالبان معرفت می

جود های میان موجودات و معنای وربط و نسبت و ، که شامل موجودات روحانیدست یابند روحانی
 .شودیآنها م

 هاکلیدواژه
  نفس، باطن شرع، غزالی یۀتربیت دینی، نقش تربیتی انبیا، تسو

                                                                                                                                               
 zhpoursina@gmail.com          دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشیار. ١
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 مقدمه
است.  ءمرتبۀ نبویِ معرفت مرتبۀ دریافت معرفت یقینی و کشف حقایق اشیا ،از دید غزالی

. یابندیبخش مها جایگاهی معرفتداشتن در این سطح نسبت به سایر انسان انبیا (ع) با قرار
نقش  ١دیگر یا. نگارنده در مقالهتقسیم کردتعلیمی و تربیتی نوع به دو توان را میاین جایگاه 

تعلیمی انبیا را بیان و تحلیل کرده و در این مقاله در پی تبیین نقش تربیتی ایشان از دید غزالی 
ن اارادی انسـهای عاطفیاست. این نقش بر مبنای ارتباط عمیق ساحت معرفت با ساحت

 .گیردیمورد تحلیل قرار م
افت متعلم برای دری» شخصیت«لۀ تعلیم قابلیت ئهای جدی غزالی در مسیکی از بحث

لمی های ذهنی متناسب با عکه انسان در فراگیری علوم گوناگون نیاز به قابلیت علم است. این
لّم که متع ایناما  ،نیاز از استدلال استکه در پی دریافت آن است موضوعی روشن و بیدارد 

ارادی او ارتباط دارد ـهای عاطفیدر کل شخصیت خود به قابلیتی نیاز دارد که با ساحت
کان ار ۀکه این از جمل آن آن اتفاق نظر داشته باشند، حال سر ربموضوعی نیست که همگان 

 هوتربیتی غزالی است. در این دیدگاه تنها ذهن متعلم بشناختی و تعلیماصلی نظام معرفت
لۀ معرفت در ارتباط قرار ئپردازد، بلکه همۀ اجزاء و ابعاد شخصیت او با مسفراگیری نمی

غزالی، دست یافتن به حقایق نیازمند گذراندن سیری استکمالی در کل عقیدۀ گیرند. به می
تواند تنها با قوای ذهنی خود بدان نائل شخصیت است، که اگر به انجام نرسد، شخص نمی

 شود.
لۀ نبوت و شخصیت نبی مرتبط است. غزالی در ئگاه با نوع نگاه غزالی به مساین دید

من یقین به نبوت را از راه معجزاتی مانند تبدیل عصا به اژدها و گوید میالمنقذ من الضلال 
نبی  وتباز دلایل و قرائن دال بر نیکی  کنم؛ خوارق عاداتی از این قبیلالقمر طلب نمیشق

ن به نبوت شخص نبی تنها از راه معرفت به احوال او، از راه مشاهده یا است. یقین پیدا کرد
گونه که برای شناختن یک فقیه یا طبیب، با دانستن علم فقه یا  آید؛ همانتواتر به دست می

دهیم تشخیص می و بعد شنویمکنیم یا سخنان وی را میطب، احوال آن فرد را مشاهده می
خیص لۀ تشئاین صورت نیازی به دیدن خود وی نداریم. در مس که او فقیه یا طبیب است و در

نبوت پیامبر اکرم (ص) نیز همین که شخص معنای نبوت را دریابد و در قرآن و سنت نظر و 
رسد. حال اگر خود وی دست به تجربۀ تعلیمات پیامبر در تأمل داشته باشد بدین تصدیق می
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زند و بارها و بارها آن را بیازماید، خودش به سازی دل بخصوص عبادات و تأثیر آنها در پاک
 .)۳۵ ، ص۲۰۰۲برد (غزالی، صدق قطعی دعوی پیامبر پی می

نوی شناسی سینبوت از دید غزالی: وارد کردن نفس«با عنوان  یافرانک گریفل در مقاله
 هغزالی را با عنایت به دیدگاهی که اشاعر یشۀاین اند )Griffel, 2004( »به الهیات اشعری

دهد که چگونه غزالی سنت کاود و در تحلیل خود نشان میاند میپیش و پس از وی داشته
لیمات نه معجزات نبی بلکه تع ،شناسی سینوی آشنا کرد. در این دیدگاهکلام اشعری را با نفس

 ،عواق در گیرد.و شخصیت اخلاقی وی مبنای اصلی پی بردن به صدق ادعای نبی قرار می
 ٢شود.نبوت خود بر شخصیت و نفس نبی متمرکز می ۀیغزالی در نظر

ها گریفل با گزارش رأی غزالی در تجربه کردن اثربخشی تعلیمات پیامبر بر نفوس انسان
 ناظر به حوزۀ کندیای که اعتبار ادعای پیامبر را تصدیق مدارد که معرفت نظریاظهار می

قرار  یشناسسخنان او در حوزۀ نفس اعمال و و است. کار پیامبر یشناسنفس یا نفس ۀفلسف
و بنابراین افعال پیامبر باید با این معرفت نظری، یعنی معرفت به تقسیمات نفس،  گیردیم

معیار تشخیص صدق دعوی پیامبر بر این  ،حواس باطنی و قوای آنها سنجیده شود. از این رو
و آیا بر مبنای  ،ست یا نهکه آیا اعمال و سخنان او واجد این معیار ه شودیداوری مبتنی م

 ,Griffel, 2004تواند به افعال یک پیامبر واقعی نسبت داده شود یا نه (معرفت نفس می
p. 143(. 

ببینیم آیا تأثیر شخصیت نبی در تا آورد چنین دیدگاهی مبنای مناسبی را فراهم می
آیندی تواند عقل و ساحت معرفتی ایشان را در فرها میهای نفسانی انسانساحت
منزلۀ نفسی  به ،اخلاقی به مواجهۀ مستقیم با حقیقت برساند. در این نگاه، نفس نبیـمعرفتی

ها را به که در ابعاد گوناگون خود به کمال رسیده، با تعلیمات علمی و عملی خود، انسان
رساند که قادر به دستیابی به علم یقینی در سطح نبوی شان میتغییری در آستانۀ وجودی

 ،ددانها را ناتوان از دریافت حقایق نمیرفت شوند. این همان دیدگاهی است که عقل انسانمع
های عقل هاست که سبب عجز در دریافتارادی انسانـبلکه معتقد است موانع عاطفی

ترین ترین ظهور و بالاارادی مرتفع گردند عقل به عالیـشود. بنابراین اگر این موانع عاطفیمی
 بححسن و ق ۀتحلیل مبانی معرفتی نظری«رسد. نگارنده در مقالۀ های خود میفتسطح دریا

نشان داده است که مبنای اعتقاد غزالی به حسن و قبح الهی نه اعتقاد وی به » شرعی غزالی
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های تأثیرپذیری عقل از آلودگی دربارۀناتوانی عقل در تشخیص حسن و قبح بلکه دیدگاه وی 
 .الف)ـ۱۳۹۱(نک. پورسینا،  استارادی انسان ـعاطفی

حسن و قبح شرعی را بدو  ۀالبته گریفل در مقالۀ خود همان دیدگاه مشهور غزالی دربار
 ۀ) و دربارۀ سخن فوق غزالی درخصوص تجربGriffel, 2004, p. 144(کند میمنسوب 

عرفتی م غزالی به طور ضمنی وجودگوید میکار پیامبر برای پی بردن به صدق دعوی او  آثار
أیید ها تخاص نسبت به نبوت را که مستقل از وحی و مقدم بر پیام پیامبر است در انسان

، ولی این فرض منافاتی با این تفکر اشعری ندارد که هیچ معرفت عملی هنجاری کندیم
 ۀمستقل از وحی وجود ندارد. نوع معرفتی که غزالی در ذهن خود دارد معرفت عملی دربار

یامبر کار پآثار زی صواب و چه چیزی خطا است نیست، بلکه معرفت نظری به که چه چی این
کند که ابتنای با این حال، گریفل به این مهم توجه می .)Griffel, 2004, p. 142است (

تی شناختشخیص صدق ادعای نبی بر تعلیمات و شخصیت وی چرخشی در دیدگاه نفس
ی برای اکه منبع مستقل قوی این کند برمی کند. چنین رأیی دلالتمکتب اشعری ایجاد می

 ,Griffel, 2004آید وجود دارد (حقیقت است و با نبوت فراهم نمی به آنچهمعرفت 
p. 105(. های البته این همان عقلی است که نیاز به رهایی از تأثیرات منفی ساحت

ساختاری قادر به  نگارنده، غزالی در اصل عقل را به لحاظ ذاتی ونظر غیرعقیدتی دارد. به 
 .داندمؤثر میجد ه بامر های اخلاقی را در این اما آلودگی ،داندتشخیص حسن و قبح می

مباحث ناظر به معرفت نفس و ملاحظات  یۀکه از زاو با عنایت به این ،به این ترتیب
اجه واقعیت مو پرده بایابد و بیشناختی انسان در مرتبۀ نبوی به معرفت یقینی دست میمعرفت

از سوی دیگر، این دستیابی مستلزم وجود قابلیتی در کل شخصیت انسان برای  ،شود ومی
هایی در انتقال زبانی حقیقت وجود دارد که محدودیتهمچنین و  ،دریافت آن حقایق است

ه به تواند میان آنان کتوان پرسید چه ارتباطی میشود، میمانع از عرضۀ مستقیم حقیقت می
اند و کسانی که خواهان دستیابی به چنان معرفتی هستند برقرار باشد. ست یافتهمعرفت نبوی د

 آیا این ارتباط تنها ارتباطی تعلیمی و از نوع انتقال صوری معرفت است؟

 بخش نفوسطبابت انبیا (ع) تسویه. ۱
، نقش تعلّم و »مراتب نفوس در تحصیل علوم« ،خود یۀالرسالة اللدنغزالی در فصلی از 

او دهد. اساس نسبتی که میان نفوس انسانی با علوم برقرار است توضیح می یری را برفراگ
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و همگی ایشان قابلیت تحصیل  ،های انسانی مرکوز استمعتقد است که علوم در همۀ نفس
آوردن به دنیا و غرق شدن در آن، به نسبت قوت و  اما برخی به دلیل روی ؛همۀ علوم را دارند

هایی توانند صور معقوله را بپذیرند؛ اما نفسشوند و نمیاین دنیا بیمار می ضعفی که دارند، در
ی هاهمان نفس مانند. اینانهم هستند که بدون بیماری و تباهی بر سلامت اولیه باقی می

کنندۀ مردم ها و دعوتپیامبران طبیبان نفس«اند که قابلیت دریافت وحی و تأیید را دارند؛ نبوی
اگر از بیماری ناشی  ،های بیمارنفس .)۷۲-۷۱ ، صق ۱۴۱۶(غزالی، » اندتسلامت فطر به

نند ککنند و علم پیدا میاز غرق شدن در دنیا نجات یابند، حتی به وجود علم لدنّی اقرار می
ق،  ۱۴۱۶اند (غزالی، آمدن صفا داشته م بوده و در آغاز پدیدکه در ابتدای فطرت عالِ  به این
 .)۷۲ ص

لی، نفس در ذات خود مستعدِ پذیرفتن اشراق نفس کلی و ادراک حقایق است. به رأی غزا
آمدن علمی که نبوده یا عقلی که گم شده بوده، بلکه  آموزی نه پدیدبنابراین نقش علم

ای است که به دلیل روی بازگرداندن آن به علم اصلی غریزی و از میان برداشتن بیماری
(غزالی،  به آن عارض شده است دنادن و نظام بخشیآوردنش به زیور بدن و سروسامان د

به این ترتیب، تعلم تنها عبارت از این است که نفس برای کامل ساختن  .)۷۲ ق، ص ۱۴۱۶
ذات خود و دستیابی به سعادتش به جوهر خود بازگردد و آنچه را در ضمیرش است به فعلیت 

نان ضعف داشته باشد که از در غیر این صورت، اگر چ ؛)۷۲ ق، ص ۱۴۱۶درآورد (غزالی، 
عهدۀ این کار برنیاید، باید به معلمی دلسوز و عالِم متوسل شود تا به آنچه در آغاز فطرت 

و اگر  ؛)۷۳ ق، ص ۱۴۱۶دانست و در ابتدای پاکی بدان معرفت داشت بازگردد (غزالی، می
ه ر و تأمل ببیماری نفس خفیف و عامل آن جزئی و اصل مزاج سالم مانده باشد، با کمی نظ

 شود. در این صورت،گردد و به آنچه درون او مخفی است مطلع میاصل خود بازمی
 یابد و با رویشود و با روی کردن به نفس کلیه نورانیت میعالِمی کامل و متکلم می

یابد؛ و از طریق عشق به مبدأ بدان مشابهت می بخشدکردن به نفس جزئیه به آن فیض می
کند؛ های دنیا و زیورهای آن اعراض میصل کینه را قطع و از زیادیحسد و ا یشۀوی ر

ق،  ۱۴۱۶(غزالی،  یابد.آنگاه که به این مرتبه برسد معرفت و نجات و رستگاری می
 )۷۳ ص

سریان «شناختی فوق، غزالی حقیقت علم لدنی و اسباب حصول آن را بر اساس مبانی معرفت
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به سه وجه ممکن او داند که به رأی می» ت داشتن آن][و راس پس از تسویهیافتن نور الهام 
یاضت دوم، ر ترین بهره را از بیشترشان گرفتن؛نخست، تحصیل همۀ علوم و فراوان شود:می

علم  لۀیواقعی و مراقبت صحیح؛ و سوم، تفکر. بنابراین اگر نفس تحصیل علم کند و به وس
های فکر کردن را رعایت ی که شرطدر صورت«ریاضت بکشد و در معلومات خود تفکر کند، 

آنگاه عالم، کامل، عاقل، مورد الهام، و تأییدشده … گردد کند، باب غیب به رویش گشوده می
 .)۷۴-۷۳ ق، ص ۱۴۱۶(غزالی، » گرددمی

خارج شدن از سلامت به واسطۀ اشتغال «، »سلامت فطرت نخستین«با این حساب، 
 طبیب بودن نفوس«، »جاد تسویه و اعتدال در نفسنیازمندی به ای«، »به امور ناظر به بدن

اند که در نظر فوق از غزالی محورهایی ینترمهم» سریان نور الهام پس از تسویه«و » نبوی
 کنند.می توجهجلب 

) در ۵۸-۵۷ ، ص۱۹۷۵(غزالی،  معارج القدسای از از سوی دیگر، با عنایت به قطعه
ه غزالی برای شرع نسبت به عقل قائل است خصوص رابطۀ عقل و شرع، باید گفت نقشی ک

که عقل بر آن استقرار یافته و هم شامل بیدارسازی انسان  شودیم یزیهم شامل تقریر آن چ
 غافل و تنبه دادن نسبت به حقایق معرفتی (با بیان دلیل).

ه انبیا (ع) ب یبخشدهند که نقش معرفتدادن همۀ این بیانات در کنار هم نشان می قرار
گاهی یافتن از حقایق نمیش تعلیمی ایشان محدود نمینق تواند به شود. اساساً انسان تنها با آ

بلکه باید در راهی گام نهد که قوای ذهنی او در ارتباطی وثیق با  ،معرفت یقینی دست یابد
 اً قرار گیرد. از این رو، آنچه انسان بدان نیاز دارد نه صرف اشیرشد استکمالی سایر ابعاد نفسان

 یۀز سلامت اولها اایشان است. طبابت انبیا عوامل دورکنندۀ انسان طبابتتعلیم انبیا (ع) بلکه 
کاهد. انبیا با سازد و از اهتمام صِرفِ ایشان به امور مربوط به بدن میخود را زایل می
 شان آنچه را در ضمائرشان بالقوه است به فعلیتها به ذات و جوهر حقیقیبازگرداندن نفس

گوید سخن می» پس از تسویهسریان نور الهام «و چون غزالی به صراحت از  .رسانندمی
 دهد.سوق می» تسویه«ها را به سوی شود که طبابت انبیا نفس انسانمعلوم می

ها را که انسان هستند ایبخش مهمی از تعلیمات انبیا تعلیماتی عملی یا اوامر و نواهی
سوق  های گوناگون نفسی و برقرارسازی تعادل میان حیثیتبه سوی تحصیل اعتدال نفسان

کنند این است که به ابعاد گوناگون وجود او نظام دهند. نقشی که این اوامر و نواهی ایفا میمی
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سایر  ند در رأس وااش مرتبطهایی از وجودش که مستقیماً با غایت نهاییبخشند تا آن جنبهمی
به همین جهت است که هنگام اثبات ضرورت نبوت، غزالی  ٣ند.ها در تحت آنها قرار گیرجنبه

ای و اوامر و نواهی» تکلیف«موکول به را » خیر«و » صدق«و » حق«ها به دستیابی انسان
 یتکالیف یا اوامر و نواه .)۳۹ م، ص ۱۹۷۵رسد (غزالی، که از راه وحی به نبی میکند می

اش دهند که حیث معرفتیاو را در مسیری قرار می بخشی به ساختار وجود انسانانبیا با سامان
امکان ظهور و رشد بیابد و بتواند به کشف حقایق عالم نائل شود. ایفای چنین نقشی بحث 

 کشد.را پیش می فهم و بصیرت، و تأویل، ها به باطن شرعانسان دستیابیعمیق 

 یابی به باطن شرعراه. ۲
ز جلوۀ زبانی معرفتی است که نبی در مرتبۀ عبارت ا» مجموع کتاب و سنت«یا » شرع«

ها و روشن است که آن چیزی که از علم مکاشفۀ نبی به سایر انسان ،مکاشفه بدان دست یافته
ها در مواجهه با نبی قالب زبانی مکاشفۀ او کند همین جلوۀ زبانی است. انسانانتقال پیدا می
د. این گشایها را به سوی معرفت یقینی میاناما همین جلوۀ زبانی راه انس ،کنندرا دریافت می

کند که نهایت آن همان معرفت یقینی است. اما زبان ایشان را به سلوک در طریقی دعوت می
ها در چنین سفری گام ننهند و در سیر استکمالی نفس خود اهمال ورزند، تنها به اگر انسان

، پرده استآن، که همان واقعیت بییابند و از دستیابی به درون همان قالب زبانی دست می
مانند. علی عیسی عثمان زبان شرع را پلی میان تجربۀ متعارف انسان و واقعیت محروم می

پیدا کند تجسم یافته دست حقیقتی که در زبان شرع» دیدن«بیند. اگر انسان بخواهد به می
زبان شرع در  شود کهنائل آید. این بصیرت با چیزی آغاز می» بصیرت«لازم است به 

سفر انسان به سوی  کند. بدین معنا زبان شرعهای متعارف انسان بر آن دلالت میتجربه
تعارف های مزبانی شرع از سوی همۀ اشخاصی که قادر به تجربه یۀتاباند. روبازمیرا حقیقت 
قادر به  هک» ببینند«توانند شود، اما مندرجات پنهان آن را تنها کسانی میاند فهمیده میبشری
شوند. برای شخص عادی این زبان تنها اند که به روی بشر گشوده میهاییتجربه ترینیعال

ن این زبان هما» بصیرت«نشانۀ آن چیزی است که واقعیت است، ولی برای شخص صاحب 
 .)Othman, 1960, pp. 115-116حقیقت واقعیت است (

ها برای عبور سازی نفوس انسانآماده دهندکاری که شرع و انبیا (ع) در اینجا انجام می
ظاهری و زبانی حقایق به عمق و باطن آنها، یعنی خود حقیقت، است؛ و این کار نه  یۀاز رو
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کاری تعلیمی بلکه کاری تربیتی است. این نقش تربیتی سفری را در درون نفس انسان هدایت 
را  آورد که دریافت حقایقمی را فراهم ی»قابلیت«سفری که  ،بردکند که به حقیقت راه میمی

ن برساند. در ای» اعتدال و انسجامی نفسانی«و » تسویه«برای وی میسر گرداند و وی را به 
ای که یابد. در تسویه و اعتدال نفسانیبه حقیقت توجه می» یکسره«صورت است که وی 

در خدمت  وی یغیرمعرفتی و همۀ ابعاد وجود یهاآورد ساحتدست می انسان بدین نحو به
های نفس نه تنها مانع تحصیل معرفت گیرند. عواطف و خواستهاش قرار میساحت معرفتی

کنند که دستیابی شخص را به واقعیت سهولت بلکه نقش یاریگرانی را ایفا می شوندینم
 بخشند.می

خود، یعنی  یۀچنین سیری را غزالی در وجه دوم از سه وجه رجوع نفس به جوهرۀ اول
چهل  هر که«کند: اقعی و مراقبت صحیح، در قالب این سخن پیامبر (ص) بیان میریاضت و

حکمت را از قلب او به زبانش  یهاروز برای خداوند اخلاص بورزد خدای تعالی چشمه
روشن است که اخلاص ورزیدن برای خداوند  .)۷۴ ق، ص ۱۴۱۶(غزالی، » سازدجاری می

ا تنها به خداوندی که معرفت او و محبت و وسوی همۀ اجزاء وجود آدمی رمتعال سمت
 سازد.اش غایت نهایی انسان است متوجه میبندگی

-۱۷۲ ، صبـ۱۳۹۱کند (پورسینا، بحثی که غزالی دربارۀ کارکرد طاعات طرح می
کند. آنچه انبیا (ع) در قالب دستورات و الزامات شرعی بیان تر می) این موضوع را روشن۱۸۰
 توان اینکنند. میآمدن قابلیت در طالب معرفت نقش اساسی ایفا می کنند در پدیدمی

غزالی در علم معامله، به دو دستۀ دستورات ناظر به اعمال  یبندطبق تقسیم ،دستورات را
جوارحی و جوانحی تقسیم کرد. دستورات نخست، اعم از عبادات و عادات، با تغییری که 

آورند، قلب را در ارادی پدید میـهای عاطفیساحت تدریجاً، با مداومت ورزیدن بدانها، در
و دستورات اخلاقی  ،رسانندجهت پاک شدن از رذایل اخلاقی و آراستگی به فضایل مدد می

 کنند.ناظر به جنبۀ جوانحی نیز مستقیماً چنین غایتی را دنبال می
ها پدید نساعلاوه بر تأثیراتی که تبعیت از دستورات شرع در تغییر آستانۀ وجودی ان

توان ارادی را هم میـهای عاطفیهای اخلاقی انبیا (ع) بر ساحتآورند، نوع تأثیرگذاریمی
ارۀ در پاسخ به پرسشی درب ،معارج القدسبه نقش تربیتی ایشان مربوط دانست. غزالی در 

غرق  ها وبه نفس و تأثیر معصیت دنچگونگی تأثیر طاعات در روشنایی و طهارت بخشی
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دهد که چون سعادت نفس در این است ها در تاریک ساختن آن، توضیح میدر شهوتشدن 
کلی رو به جانب حق کند و از حواس روی بگرداند و پیوسته در باطن خود در معرض  هکه ب

شود که به قدر تابش نور حق قرار گیرد، هر چیزی که او را از آن سو برگرداند سبب می
 گوید:محروم بماند. آنگاه در ادامه می اش از انوار الهیگردانیروی

بدین وسیله سرّ انوار پیروی از رسول خدا (ص) در حرکات و سکنات و اقوال و افعالش 
بخشی به قلب دارد. قلب، هنگامی که ییشود، زیرا خاصیت عظیمی در روشناتبیین می

گردد؛ و می های حقایق در آن متجلیزده و نورانی شود، جلوهاعتدال برسد و صیقل به
گردانی از مقتضای ب قدس و روینصیقلی کردنش از راه توجه کردن به جا

اش از راه اخلاق نیکو که موافق سنت است، و بخشیهاست، و اعتدالشهوت
 )۵۸-۵۷ م، ص ۱۹۷۵(غزالی،  .اش از راه ذکر و وظایف عبادی استبخشیروشنایی

بر (ص) به نقش تربیتی ایشان و اثری که غزالی در این گفتار علاوه بر نقش تعلیمی پیام
کنات کند. پیروی از حرکات و سها به معرفت داشته باشد اشاره میر دستیابی انسانبتواند می

ها و عالم محسوسات، و و اقوال و افعال پیامبر (ص) قلب را از اهتمام ورزیدن به شهوت
منصرف و به سوی حق متوجه  ٤،اش التفات بورزدعنایت به غایت نهاییکه به آنها بی این
شود که قلب به شرایط لازم برای تجلی حقایق در آن دست پیدا سازد. این کار سبب میمی

 و نورانی گشتن. ،کند: رسیدن به اعتدال، صیقلی شدن
بوی های صاحب معرفت نهایی که میان نفسترین نسبتیکی از اساسی ،به این ترتیب

 ،ن طریقهاست. در ایأثیرگذاری ایشان در سیر استکمالی نفسشود تو سایر نفوس برقرار می
یابند، که آنها به حد مقدور در شده در علم مکاشفه نیست که انتقال میاین حقایق مکشوف

دان در طریق دستیابی بها یابند، بلکه نفسقالب زبان متعارف در نقش تعلیمی انتقال می
یقینی یا معرفت نبوی بعینها قابل انتقال به  شوند. معرفتمی راهنمایی و همراهی معرفت

ها در صورتی که در سیری پیشرونده فرآیند تحصیل علم را با فرآیند اما انسان ،دیگران نیست
یابند که حقایق ورای طور عقل ای دست میضبط و تهذیب اخلاقی همراه کنند خود به مرتبه

 ٥یابند.استدلالی (به معنای اخص) را درمی
ن است که بدون دستیابی به این مرتبه حتی آنچه در مقام تعلیم از انبیا (ع) جالب ای
شود. و این موضوع دیگری است که از یک سو نمی فهماند نیز به شایستگی دریافت کرده
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یقینی است  ها به معرفتگویای ارتباط عمیق نقش تعلیمی و تربیتی انبیا برای رساندن انسان
های عاطفی و ارادی را بر ساحت معرفتی به نحوی دیگر تصویر تو از سوی دیگر تأثیر ساح

 کند.می
شده از طریق وحی در قالب ضوابط تعلیم به در نقش تعلیمی انبیا، حقایق دریافت

آن  ظاهری یۀها در این سطح تنها با وجه زبانی یا روبنابراین انسان .شوندها عرضه میانسان
ا یا آنه» فهم«زیرا  ،توانند داشته باشندای از آنها نمیهند و حتی فهم شایستاحقایق مواجه

نسبت بدانها هم مستلزم دستیابی به انسجامی نفسانی است. غزالی در » بصیرت یافتن«
های علمای آخرتی، و در های گوناگون خود از جمله در برشمردن علامتمواضع و بحث

ل تن به معانی باطنی کتاب و سنت و تحصیبحث تأویل، به این موضوع اشاره دارد و لزوم راه یاف
م در بیان علامت هفت احیاءدر  ،نمونهبرای دهد. بصیرت نسبت به آنها را مورد تأکید قرار می

م آخرتی باید بیشترین اهتمامش به علم باطن و مراقبت از قلب گوید که عالِ علمای آخرتی می
کشف شدن آن از راه مجاهده و مراقبه و معرفت راه آخرت و پیمودن آن و امید حقیقی برای من

های آن چشمه یلۀشود و به وسباشد؛ زیرا مجاهده به مشاهده و ظرایف علوم قلب منجر می
ها و در حوزۀ تعلیم چیزهایی را مسلماً در کتاب ینشوند. چنحکمت از قلب سرازیر می

ند که کنی خطور میتوان یافت. چه بسیار معانی دقیقی از اسرار قرآن که به قلب کساننمی
راقبه چنین کشفیاتی ناشی از م ،های تفسیر نیست. به نظر غزالیاهل ذکر و فکرند و در کتاب

ای است که رو به سوی او های عالیهای پاک و الطاف خدای تعالی به همتو بیداری قلب
 .)۸۷-۸۶ اول، صربع ق،  ۱۴۰۶دارند (غزالی، 

د که باید اعتماد او در علوم بر بصیرت و ادراک گویدر بیان علامت یازدهم نیز میاو 
و  ست،ا ها و تقلید آنچه از دیگری شنیدهها و کتابنه بر نوشته ،ناشی از صفای قلبش باشد

گوید تقلید کند و بر فهم کند و میتنها باید از صاحب شریعت (ص) در آنچه بدان امر می
رای این بود که قرائن احوال ، فضیلت صحابه بتعبیر اواسرار آن حریص باشد. به 

هایشان به چیزهایی اتصال یافته بود که از راه (ص) را مشاهده کرده بودند و قلب الله رسول
قرائن آنها را درک کرده بودند و همان هم بود که ایشان را به سوی صواب کشاند. مسلم است 

نبوت ایشان را  شود. در اصل، چیزی از نورکه این حیث در روایت و عبارت وارد نمی
ق، اول،  ۱۴۰۶کرد (غزالی، گرفته بود که در بیشتر اوقات ایشان را از خطا حفظ می بر در
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 .)۹۴ ص
قبه قلب و مجاهده و مرا یۀبنابراین غزالی بر دریافت اسرار کتاب و سنت که از راه تصف

کید دارد، ضمن اینبدانها می أثیر نور ره به تبا اشا ،که در گفتار اخیر خود توان دست یافت تأ
فت مورد ها به معرنبوی بر صحابه، تلویحاً همان نقش تربیتی انبیا را در رساندن سایر انسان

 دهد.توجه قرار می
به صراحت به دو جنبۀ ظاهری و  احیاءاز » قواعد العقائد«علاوه بر اینها او در کتاب 

راک عرفت عینی به اشیاء و ادکند و از بین بردن شبهه و کشف حقایق و مباطنی شرع اشاره می
اند تنها از راه مجاهده و از بین بردن اسراری را که در پس ظاهر کلمات مربوط به عقیده نهفته

ها و التفات کامل به خدای تعالی، همراه با فکری که از شائبۀ مجادلات پاک باشد، شهوت
س ک ه به اندازۀ رزق هردستیابی به حقایق ناشی از رحمت خداوند است کاین داند. میسر می

و به قدر عرضه داشتن خود به درگاه الهی و به میزان قبول محل و پاکی قلب بر شخص 
 .)۱۱۹ ق، اول، ص ۱۴۰۶(غزالی،  ریزدفرومی

ه ک غزالی در برابر این نظر که ظاهر و باطن و نهان و آشکار شرع یکی است، ضمن این
داند و تقادات مورد قبول هر اهل بصیرتی میوجود ظاهر و باطن را برای علوم مربوط به اع

ای دهد، با تکیه بر شواهدی از کتاب و سنت، بر وجود جنبهبینان نسبت میانکار آن را به کوته
کید می نه ناسازگاری ظاهر و باطن شریعت بلکه  ،ورزد. به رأی ویباطنی در حقایق شرع تأ

نین رع برای بسیاری از مردم است که چبرای رسوخ به جنبۀ حقیقی و باطنی ش قابلیتنبودن 
» کشف حقیقی همانا صفت سرّ دل و باطن آن است«واقع،  کشد. درچیزی را پیش می

یابی به اندرون قلب است. وی ) و چنین کشفی موکول به راه۱۲۰ ق، اول، ص ۱۴۰۶(غزالی، 
م تقسیم به پنج قسند اآنچه را که ادراکش مختص به مقربان است و بیشتر مردم از درکش ناتوان

 گوید:کند و دربارۀ قسم اول میمی
ار تواند از سوی بسیاری مورد فهم قرنفسه دقیق است نمیکه فی گاهی چیزی به دلیل این

گیرد. بنابراین فهم آن مختص خواص است و لازم است که ایشان آن را با عموم در میان 
آن  سرّ روح و حقیقت ۀر (ص) دربارکه پیامب ای پدید نیاید. مثل ایننگذارند، تا فتنه

ه این بکه حقیقتش برای خود حضرت مکشوف نبود، بلکه  چیزی نفرمود، نه برای این
ها از تصور ها از درکش عاجز و وهمکه حقیقت آن از جمله مواردی است که فهمدلیل 
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 دهدشرع در بیان صفات الهی را نیز در همین قسم جای می یوۀوی ش ند.اکنه آن ناتوان
ق، اول،  ۱۴۰۶(غزالی،  .داندو فهم عامۀ مردم را از درک خفایای آن صفات ناتوان می

 )۱۲۰ ص

داند معرفتی غزالی می یۀکه علی عیسی عثمان آن را لبّ نظرکند را بیان میآنگاه مطلب مهمی 
)Othman, 1960, p. 53.(  گوید:میچنین غزالی 

اکنون برایش حاضرند یا خودش را که همدر مجموع، انسان جز خودش و آن صفاتی از 
جز این در توان بشر نیست که … کند. اند ادراک نمیتر برایش وجود داشتهآنچه پیش

برای خدای تعالی آن چیزی از فعل و علم و قدرت و سایر صفات را ثابت کند که برای 
ن یترند. پس بیشترتر و شریفکه آنها کامل خودش ثابت است با تصدیق به این

نه آن چیزی از جلال که اختصاص به  ،ممنوعیت آن بر مبنای صفات خودش است
 )۱۲۰ ق، اول، ص ۱۴۰۶(غزالی،  ٦.پروردگار تعالی دارد

ز نگاه کند این است که انظام معرفتی غزالی ارائه می یدۀتبیینی که عثمان به اشاره از این چک
مرتبۀ  بالاترین …[زیرا]  نگرانه است.به بیرون [یا معرفت عینی] درونما معرفت  کل«غزالی 

 ,Othman, 1960» (نگرانه است، در واقع بالاترین مرتبۀ معرفت درون»عینیت«یقین، یا 
p. 52-53.( 

این سخن بدین معناست که به دست آوردن معرفت عینی تناظر کاملی با سیر درونی 
فت از کل شخصیت غزالی، معر یۀدر نظر«گوید شخص دارد. عثمان در جای دیگری می

های متناظر تنها بازتاب قابلیت ای در سیر فرد نهناپذیر است. هر مرتبهصاحب معرفت تفکیک
ها و اهداف و نوع توازنی را منعکس او برای معرفت یافتن است بلکه در عین حال انواع عادت

 ,Othman» (های گوناگون شخصیتش برقرار ساخته استکند که آن فرد خاص میان جنبهمی
1960, p. 47(. این همان چیزی است که سخن پیشین غزالی بدان اشاره دارد. او در آنجا، 

آورد، سخن را به درون خود در بحث میزان معرفتی که انسان از صفات الهی به دست می
برد و میزان معرفت او را از آن صفات با نوع صفاتی که خود شخص دارد مرتبط انسان می

 سازد.می
اند م از اقسام تعالیمی که انبیا (ع) و صدیقان از ذکر اسرار آنها امتناع ورزیدهقسم دو

ان برای عموم به ایشان زی آنها ولی آشکار ساختن هستند فهم نفسه قابلمواردی است که فی
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 سرّ قدر.مانند  ،رساندمی
ای جقسم سوم مواردی است که بیان رمزی و استعاری آن اثر بیشتری در مخاطبان بر 

 گذارد.می
که در بحث ما سودمند است، مواردی است که انسان نسبت به آنها به  ،و قسم چهارم

کند و رسد. گاهی انسان چیزی را به صورت اجمالی درک مینوعی درک عینی و ذوقی می
 یابد و نسبت به آن درکگاهی به طریق تحقیق و ذوق، به نحوی که این حالت بر او احاطه می

ای مانند شهوت و عشق به سه نحو های نفسانیحالت ،کند. به همین دلیلدا میتفصیلی پی
و  ،هنگام رخ دادن ،که رخ دهند : تصدیق به وجود آنها پیش از اینشوندمیمتفاوت ادراک 

در « ؛شوندبه نحو ذوقی دریافت می نیز، برخی از علوم دینی تعبیرپس از گذشتنشان. با این 
ق، اول،  ۱۴۰۶(غزالی، » شونده پیش از آن بودند مانند باطن میاین صورت نسبت به آنچ

 .)۱۲۲ ص
غزالی در این قسم چهارم ظاهر و باطن شرع را به نوع معرفتِ خود صاحبان معرفت 

. این تفاوت در سطوح معرفتی دربارۀ ایمان و تصدیق هم وجود دارد. انسان به کندیمربوط م
 کند مرتبۀ ایمان و تصدیقش هم متفاوتپیدا می نسبت معرفت و فهمی که نسبت به چیزی

» ایمان«را مترداف با واژۀ » فهم«یا » ادراک«های گوید غزالی واژهشود. عثمان میمی
بلکه آن را به همه چیز  ،کندرا تنها به موجودات روحانی اطلاق نمی» ایمان«برد و می کار به

وق و وقتی معرفت به مرتبۀ ذ ،هستندنیز ان دهد. همۀ متعلّقات معرفت متعلّقات ایمتسرّی می
 .)Othman, 1960, p. 55( شودرسد، ایمان به یقین تبدیل میواسطه میو معرفت بی

داند که در آنها زبان گفتاری حکایت از زبان حال دارد و او قسم پنجم را مواردی می
ق، اول،  ۱۴۰۶کند (غزالی، کسی که نسبت به حقایق بصیرت دارد سرّ آنها را درک می

 .)۱۲۳-۱۲۲ ص
گردد که لۀ چگونگی و معیار تأویل برمیئگیرد به مسای که غزالی از این بحث مینتیجه

ای دارد که تنها برای آنان که با نور الهی امور را به رأی او حد اعتدال آن ظرافت و پیچیدگی
ک تأویل از در اصل، ملا .)۱۲۴ ص ق، اول، ۱۴۰۶کنند مکشوف است (غزالی، ادراک می

سیر  یجۀگردد. آنان که در نتدید غزالی به دستیابی شخص به سطح نبوی معرفت بازمی
کنند رسانند که در پرتو نور یقین حقایق را درک میخود را به سطحی می استکمالی نفسْ 
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 یابند که آن باطنی که در قالب الفاظ پوشیده شده کدام است.درمی
های توان گفت که مواجهۀ انسانر ابتدا طرح کردیم، میدر پاسخ به پرسشی که د ،اینک

ود. طالب شطالب حقیقت با تعالیم انبیا تنها به فراگیری ظاهر تعلیمات ایشان محدود نمی
ها، دست به تهذیب و با همراهی همان ،اما همزمان ،کندمعرفت با آن تعالیم آغاز می

کند که در ای را از آن تعالیم دریافت میانیآرام معزند. آنگاه آراماستکمال اخلاقی خود می
ه گیرد بیافت. این سیر استکمالی که از دو جانب صورت میآغاز تنها ظاهری از آنها را درمی

 ساختن تعقل خود از زیرا وی با رها ،بخشداو قدرت تشخیص بالاتر، توان داوری، و فهم می
ی نسبت به واقعیت اذوقه تجربۀ کامل یا هر آنچه آن را در حجاب کرده یا به انحراف برده ب

شود تا خودش، و عمدتاً خودش، میان آنچه پس از این فرآیند، طالب قادر می«یابد. دست می
در . داور [بگذاردترجمانی نمادین از واقعیت در شرع است و آنچه بیانی ظاهری است تمییز 

 .)Othman, 1960, p. 49-50» (اینجا] نور یقین است

 یروحان یهاتیفت به واقعمعر. ۳
ارد. وقتی ای دهای روحانی نیز اهمیت ویژهنقش تربیتی انبیا در دستیابی به معرفت واقعیت

کند، همزمان با تحصیل علم و همزمان با اخلاقی خود را آغاز میـشخص حرکت معرفتی
م برای های عالواقعیت ،های خود، از یک سوها و خواستهکشش و هاضبط و مهار احساس

 کنند، تا جاییخود را آشکار می های پنهانی نفسْ از سوی دیگر، جنبه ،شوند واو آشکار می
وجود  »جنبۀ امری«ترین جنبۀ نفس، یعنی ذات و حقیقتش که همان روح یا که وقتی پنهانی

شوند که پیش از آن نه به از عالم برایش آشکار می هایییترسد، واقعبه ظهور می ،اوست
ها شدند. این واقعیتحواس و نه به کمک عقل (به معنای اخص کلمه) دریافت می ۀیلوس

های میان موجودات و هم شوند و هم شامل ربط و نسبتهم شامل موجودات روحانی می
 های عالم به سطحمعنای وجود آنها که جنبۀ محسوس ندارند. معرفت به این مرتبه از واقعیت

جانبه در تا وقتی طالب معرفت به سیر استکمالی همه ،بنابراین و ،کندمکاشفه تعلق پیدا می
 های روحانی دم بزند.تواند از معرفت به واقعیتنفس دست نزده است، نمی

که  ورتص کارگیری روش استدلالی صرف و ایندر معرفت به خداوند و صفات او نیز به
د ایر ابعاد نفس، بدان نائل آیتواند تنها با تکیه بر عقل، بدون تهذیب اخلاقی سانسان می

شود. ها میتصوری نادرست و ادعایی است که خود مانع و حجاب معرفت به آن واقعیت
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» روحانی«معرفت به خدا، صفات او، و حیث «گوید: عثمان در بیان رأی غزالی چنین می
 ,Othman, 1960» (فهم است» عقلانی«ورای افق » بصیرتی«هستی همگی مستلزم 

p. 120(.  ن را در معنای اخص آ» عقل«البته این سخن عثمان در صورتی پذیرفتنی است که
رسد ی میاجانبۀ نفس، ساحت معرفتی نیز به مرتبهدر استکمال همهوگرنه،  ،در نظر بگیریم

یابد. عقل در این سطح در معنای های روحانی را میکه خود عقل قابلیت دریافت واقعیت
همان  ،کند. در این سطحپیدا می» قلب«بلکه اطلاقی معادل  ،روداخص خود به کار نمی

 گیرد، با رسیدن به ظهورتر مورد نقد غزالی قرار میعقل به معنای اخص، که در مرتبۀ پایین
برای روشن شدن بحث لازم است از یک سو به  ٧یابد.تر میهایی عالیتر خود دریافتعالی
 نفس از دید او نگاهی بیفکنیم. یسیر معرفتشناسی غزالی و از سوی دیگر به جهان

 نفس تیمعرف ریس و لیغزا یشناسجهان. ۳-۱
کند، هر آنچه خداوند در آفرینش اراده فرموده اساس تصویری که غزالی از عالم ارائه می بر

 اند.آنگاه همۀ موجودات بر وفق آن پدید آمده و است نخست در لوح محفوظ انعکاس یافته
زالی چهار مرتبۀ وجودی دارد: وجودی در لوح محفوظ مقدم بر وجود جسمانی عالم در نظر غ

کند؛ و وجود که از وجود حقیقی آن تبعیت می ،آن؛ وجود حقیقی (عالم)؛ وجود خیالی عالم
 بعضی از این ،از دید وی که تابع وجود خیالی آن است. ،قلبیا وجود صورت عالم در  عقلی

از برخی دیگر نیز اند؛ برخی از وجودات روحانی جسمانیبعضی دیگر روحانی و  وجوداتْ 
 .)۲۳-۲۲ صق، سوم،  ۱۴۰۶ترند (غزالی، روحانی

د، و کناولاً غزالی موجودات عالم را به دو بخش جسمانی و روحانی تقسیم می ،بنابراین
 د:گویمیسپس او چنین شود. ثانیاً در میان آنها که جسمانی نیستند قائل به مراتب می

بنابراین اگر برای کل عالم مثالی  .کنیرسد را هیچ گاه ادراک نمیجز آنچه به تو می تو
گاهی ای نخواهی داشت، پس در ذات تو قرار ندهد، نسبت به آنچه مغایر ذات تو است آ

ها مها و چشها تدبیر کرد، سپس قلبها و چشمها را در قلبکه این شگفتی منزه است آن
هایش های بیشتر مردم به نفس خود و شگفتیساخت، تا آنجا که قلب را از درک آن نابینا

 )۲۳ ق، سوم، ص ۱۴۰۶(غزالی،  ٨نادان شدند.

گیرد از هر کدام از متعلقات معرفت که در تیررس حواس یا عقل ما قرار می ،در نظر غزالی
ه انی باین مراحل ظهور آن در مرتبۀ روح چندین مرحله از هستی عبور کرده است. نخستینِ 
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 کند وتر عبور میای نازلای از ارادۀ الهی است. آنگاه از سیری روحانی به مرتبهمنزلۀ جلوه
گردد. سپس به واسطۀ نیروهایی به نام فرشتگان فعلیت ظاهر می صورت آن بر لوح محفوظ

 نحواس یا عقل ادراک شود. بنابراین هر آنچه بر زمی یلۀبه وس تواندیکند. آنگاه مپیدا می
ای از اراده و علم خداوند است. مرحلۀ فعلیت آنچه در لوح محفوظ است، شود جلوهظاهر می

 یجه، یا جسمانی و در نتیجه دیدنی یا محسوس است، یا روحانی و در نتاز دیدگاه انسان
-Othman, 1960, p. 135ادراک شود ( از راه عقل یا روح تواندبنابراین می ؛نادیدنی

136(. 
تواند از راه ، یعنی با عالمی که نمی»نادیدنی«را با » روحانی«وید غزالی گعثمان می

أ اند که یک منش»فعلیت«دو جنبه از » نادیدنی«و » دیدنی«کند. حواس ادراک شود، یکی می
هر کدام مشخصۀ خود هرچند  ٩،واحد و بنابراین شباهت و ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند

کل عالم واقع یعنی از منظر موجودات جزئی نگریسته شود، عالم  را دارند. ولی اگر از منظر
ای است از چیزی موجودات مجموعه» روحانی بودن«و » دیدنی بودن«حسب درجۀ  واقع بر

ست هرچند هیچ چیزی نی ؛که بیشترین مادیت را دارد تا چیزی که بیشترین روحانیت را دارد
را تجسم  معناییای مشاهده فعل قابلکه به صورت محض مادی باشد، زیرا هر چیز یا 

واقع، امر روحانی در همۀ موجودات، ولو  ها تعلق دارد. در»یدنیناد«بخشد که به قلمرو می
ای روحانی از عالم واقع را متجلی به درجات متفاوت، حضور دارد. هر چیز دیدنی جنبه

تاباند. وحدت را بازمی ای از عالم روحعالم شهادت جنبه«معناست که بدان و این  ،سازدمی
وجود، در هر دو » بالفعل«محصول ارادۀ یگانه، در مرتبۀ  ۀموجود در لوح محفوظ، به مثاب

علم و ارادۀ  ١٠شود. این مرتبه همان تجسمگر میاش جلوه»نادیدنی«و » دیدنی«جنبۀ 
 .)Othman, 1960, p. 136-137» (ظاهرشده بر لوح محفوظ است
و دو مرتبه ناظر به  غزالی، شناسیوجودی عالم ناظر به جهان دو مرتبه از چهار مرتبۀ

همۀ عالم جلوۀ علم و ارادۀ مطلق الهی  ،ست. از دیدگاه توحیدی غزالیوشناسی امعرفت
و هر چیز موجود یا هر فعلی باید در هماهنگی با کل حیات عالم و بنابراین معقول و  ،است

رای است که خداوند ب ی(یعنی طرح)ا سنتبا  ای باشد که مطابقحق یلۀقابل تبیین به وس
 .)Othman, 1960, p. 137همۀ عالم طراحی کرده است (

 خیال و و در نظام معرفتی غزالی نخست طریق عادی معرفت یعنی معرفت از راه حواس
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تواند به صورت مستقیم به آنچه در لوح عقل قرار دارد و در ادامه راه معرفتی قلب است که می
اگر «که یکی از اصول اساسی معرفتی وی این است که  ضمن این ؛ت راه پیدا کندمحفوظ اس
گاه  ،[خداوند] برای کل عالم، مثالی در ذات تو قرار ندهد، تو از آنچه مغایر ذات تو است آ

 .)۲۳ ق، سوم، ص ۱۴۰۶(غزالی، » نخواهی شد
توجه انسان به های عالم تدریجاً و در صورت معرفت نفس به همراه معرفت به واقعیت

کند که خداوند که غزالی در بیان سابق خود اشاره می شود. اینضرورت آن حاصل می
های وجود خود انسان را از او پوشیده داشت و بنابراین بیشتر مردم نسبت به آنها آگاهی شگفتی

ء ااست که استکمال نفس انسان در گرو سیری است که یکی از اجزبه این دلیل ندارند دقیقاً 
گاه شدن و معرفت پیدا کردن نسبت به همان شگفتی ا ی» هاها و چشمقلب«های اصلی آن آ

گاهیعبارت ابزارهای معرفتی و در نهایت کانون معرفتی وجود انسان است. به   دیگر، این آ
مستلزم حرکت تدریجی انسان به سوی کمال نهایی اوست، و این هر دو، یعنی آگاهی به 

یند واحد دوشادوش یکدیگر آهای نفس و حرکت به سوی کمال، در یک فرییها و توانادارایی
 رسند.به ظهور و تحقق می

ی . هنگامی که این ارتباط رواندیرونبرای ارتباط انسان با عالم ب ییقوای ادراکی ابزارها
گیرند: خود او و عالم بیرون. ، همزمان، دو چیز در معرض مکشوف شدن قرار میدهدیم

 کند، بلکه در همان فرآیندرون تنها خود را به منزلۀ متعلقی برای معرفت عرضه نمیعالم بی
 کندهای ابزار معرفتی، یعنی قلب، عمل میای نسبت به برخی از جنبهمنزلۀ بیدارکننده به
)Othman, 1960, p. 137(.  ًدر فعل نوشتن، فرآیند معرفتی انسان با ادراک حسی  ،مثلا

سازد. اما شده مرتبط میادراک ئهای شیکننده را با یکی از جنبهادراکشود. دیدن آغاز می
انه کننده، یا یک نشای دلالت، یا امارهدلیلکننده بیاورد تواند برای ادراکهمۀ آن چیزی که می

است. معرفت حاصله که ناظر به صفات شخص مشاهده شده است ورای تیررس حواس 
ا که ت این فعلی ناظر به معرفت نفس است. دهدیده رخ مکنناست و بتمامه در درون ادراک

از طریق معرفت خودش به خودش، معرفت  ،کنندهشده بسط یافته است. ادراکادراک ئشی
ی که شیئ تواند رخ دهد مگر اینکه حرکتی که از راه دیدن به درون آورده شده نمی دارد به این

 ,Othman, 1960و علم داشته باشد ( ،دهدهد حیات، قدرت، اراکه این امر در آن رخ می
p. 129(.  پس در اینجا، هم معرفتی نسبت به عالم بیرون حاصل شده، هم سیری انکشافی
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 کننده به وقوع پیوسته است.در درون ادراک
) در نظام ۱۱۲-۱۱۰ ، ص۱ ، ج۱۳۸۳کند (غزالی، ای که غزالی ترسیم میسیر معرفتی

نش است. در نظام آفرینش، ماورای محسوسات مقدم ظهور و بلوغ خود عکس نظام آفری
انسان با  ،گیرد. از یک سوو در نظام معرفت، شناخت محسوسات مقدم قرار می ،است

از  ،و دهدیکند و صورتی از عالم بیرون را به درون خود راه مشناخت محسوسات آغاز می
دارد و شاف ذاتی خود برمیبا به کار انداختن توانایی معرفتی خود گامی در انک ،سوی دیگر

 گوید:دارد. علی عیسی عثمان میهای درون خود پرده برمیدر واقع از یکی از شگفتی
، دارد، اطلاعات خود را خیالساز، ای که با قوۀ صورتبا ارتباط ساختاری …حواس، 

گیرند، از طریق ای که در آنجا شکل میگذارد. صور خیالیدر اختیار این قوه می
آنها،  یچیدۀ، از طریق فعالیت پ»قلب«کنند. قلب، عبور می» ریان درونیلشک«
اند را در آنچه حواس به درون آورده» نادیدنی«، حدی از جنبۀ حسب مرتبۀ رشد خود بر
شود، و آنچه بدین نحو و به وساطت ) خوانده میعقل» (عقل«بیند. این فعالیت اخیر می

 است.» عالم واقع) «عقلی» (عقلانی« شود جنبۀمی» دیده» «دیدنی«[جنبۀ] 
)Othman, 1960, p. 146( 

تا وقتی نفس به این قوای معرفتی خود تکیه کند و نیل به معرفت یقینی را از آنها انتظار داشته 
تواند پیشروی بیشتری در انکشاف ذاتی خود و دستیابی به جنبۀ امری و روحانی باشد، نمی

آورد همچون دیدن به دست میبدین طریق یت، معرفتی که در نها ،وجود خود داشته باشد و
واقع،  در .)۲۳ق، سوم، ص  ۱۴۰۶نه دیدن خود آن (غزالی،  ،تصویر خورشید در آب است

روی کردن به خیالات حاصل از محسوسات حجاب نگاه کردن به لوح محفوظ است. زیرا 
وظ و عالم ملائکه است، که همان لوح محف ،قلب دو در دارد: دری گشوده به عالم ملکوت«

که به عالم ملک و شهادت تمسک دارد، و عالم شهادت و  ١١و دری گشوده به حواس پنجگانه
و آن دَر تنها برای کسی گشوده … ملک همچنین نوعی حکایتگری از عالم ملکوت دارد. 

 .)۲۳ق، سوم، ص  ۱۴۰۶(غزالی، » گردد که جز به یاد خدای تعالی نباشدمی
به جنبۀ «د: گردهای نادیدنی به دو جنبه گشوده میارتباط انسان با واقعیت به این ترتیب،

 »بصیرت«از راه  ،»نادیدنی«محصولات حواس، و به جنبۀ » سازیعقلی«، از راه »دیدنی«
 .).Othman, 1960, p 147( ١٢»مستقیم قلب
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گفته یشفتی پمتأخر و موکول به ظهور و بلوغ منابع معر ،که ظهور این منبع معرفتی با این
است، تا وقتی آدمی به نوعی آزادسازی از محصولات آنها و موانع اخلاقی موجود در 

تواند انتظار ظهور این حیث وجود خود را داشته باشد. نمیباشد شخصیت خود دست نزده 
 از همان به صورت مداومواقع، قلب، یا همان ارتباط میان سرشت درونی روح و بدن، باید  در

ده شود؛ اند جلا بخشیکه در ابتدا آن را در تحصیل معرفت و تجربه توانایی بخشیده چیزهایی
سازند تا هم دربارۀ آنچه در لوح محفوظ عجیب این است که همان قواست که قلب را آماده می

و هم خودش و صفات ذاتی خود را در ارتباط با عالم صغیر خود، به ، اراده شده تأمل کند
 .)(Othman, 1960, p. 143خدا، بشناسد منزلۀ روش معرفت 

 هایاز سوی دیگر، معضل انسان این است که این جلابخشی بدون معرفت و تجربه
 که شخص جستجوی خود برای معرفت برگرفته از حواس و عقل ممکن نیست. با فرض این

 خبا ضبط نفس قوّت ببخشد، در جریان رشد قلب، که ابزاری معرفتی است، سه فرآیند ر را
سازی این صور؛ و سوم، بیدارسازی دهد: نخست، ظهور صور ادراک حسی؛ دوم، عقلیمی

با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. با این حال، بلوغ دومی مستلزم  ینهاتر روحش. ازوایای عمیق
های که روح باید معرفت و تجربه بلوغ اولی است، و بلوغ سومی مستلزم بلوغ دومی. با این

دو تای دیگر را از اباطیل و اوهام پاک کند تا به معرفتی محض نسبت به واقعیت  برگرفته از
اش برای این کار ریشه در رشد کامل آن دو تای دیگر دارد. علی عیسی عثمان برسد، توانایی

 گوید:می
 گانۀینسبت به سرشت » قلب«اند کمتر باشند، هر چه اثراتی که از بیرون بر جای مانده

گاهخود، در مقا . در شودتر میبل آن چیزی که در سرشتش مشابه با عالم بیرون است، آ
گاه نگه داشته، همۀ آنچه » دیدنی«از عالم » قلب«، همۀ صوری که یروند رشد این آ

ها، و اهدافی که ها، نگرشهایش با نیازهای بدنش تجربه کرده، و همۀ عادتدر درگیری
 را از بصیرتی» قلب«اند که داده است، موانعی رشد» این دنیا«هایش با فرد در ارتباط

» حجاب«(روح) اش، در  روحمحض نسبت به آنچه در سرشتش یگانه است، یعنی 
 )Othman, 1960, p. 147-148. (کنندمی

خواهیم به حقیقت خالص روحانی دست یابیم، باید برای مدتی معرفتی را که از پس اگر می
کنار  های جزمی مستحکم شدهو غالباً به صورت تعصب راه فرآیندهای بیرونی تحصیل شده
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بگذاریم. در نتیجه، اگر چنین کاری صورت پذیرد، و آن جنبۀ روحانی درونی انسان منکشف 
این  ).Othman, 1960, p. 148( های روحانی را دریافت کندتواند واقعیتشود، انسان می

وده قلب به سوی ملکوت تنها برای کسی گش یچۀاند که دراین سخن غزالی کنندۀیینتبها گفته
و رسیدن به  ،)۲۳ ق، سوم، ص ۱۴۰۶(غزالی،  »جز به یاد خدای تعالی نباشد«شود که می

حت تربیت و گرفتن ت ای نه تنها موکول به دریافت تعالیم انبیا بلکه مستلزم قرارچنین مرتبه
سویه ر برای انسان دارد یکترین تأثیری که این کاایشان است. روشن است که اصلی طبابت

ترین غایت، و چون این عالی ،های وجودش در جهت غایت نهایی اوستساختن همۀ جنبه
ر گیرد: ددر اصل، غایتی معرفتی است، سامانۀ وجود انسان نیز به همین صورت شکل می

در  درست .های غیرمعرفتیرأس قرار گرفتن ساحت معرفتی و در ذیل قرار گرفتن ساحت
گیرد ن تصویر و در همین سیر نفسانی است که حقیقت انسان در مسیر ظهور خود قرار میهمی

 »بشناسد«های روحانی را تواند واقعیتانجامد که در آن میای میو در نهایت به ظهور مرتبه
 ».ببیند«و 

 گیرینتیجه. ۴
میق مستلزم رتی عترین مرتبۀ معرفت به صوه ملاحظه کردیم دست یافتن انسان به عالیک چنان

ها با انبیای الهی از دید غزالی است. این ارتباط نه تنها از راه تعلیم حقایقی ارتباط یافتن انسان
 بلکه همراه با آن از طریق نقش ،یابندها انتقال میگیرد که در قالب زبان به انسانصورت می

طبیبان  نبوی معرفت، همچون گیرد. ایشان با قرار داشتن در مرتبۀتربیتی انبیا (ع) صورت می
دارند. در این بازمی یورزیدن صرف به امور ناظر به جنبۀ جسمان نفوس، ایشان را از اهتمام

و آنچه در  ،شوندگردند، تسویه میخود بازمی یقیها به ذات و جوهر حقنفس ،صورت
 تابد.و نور الهام به درونشان می رسدیبه فعلیت م هرشان بالقوه بودیضما

ها را ند که انسانهستای ش مهمی از تعلیمات انبیا تعلیماتی عملی یا اوامر و نواهیبخ
 های گوناگون نفس سوقبه سوی تحصیل اعتدال نفسانی و برقراری تعادل میان حیثیت

ظاهری و زبانی حقایق به عمق و باطن آنها، یعنی خود حقیقت، راه  ۀدهند تا ایشان از رویمی
سازد. در از گفتار و حرکات و سکنات انبیا قلب را آمادۀ تجلی حقایق مییابند. پیروی عملی 
 گاه در مواجهه با صورت شود که هیچای باطنی از تعالیم ایشان دریافت میاین صورت معانی

 بودند.ظاهری آنها قابل دریافت نمی
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های از سوی دیگر، تأثیرپذیری از نقش تربیتی انبیا (ع) انسان را به معرفت واقعیت
شت ند مستلزم پاهایی که فراتر از محسوساتزیرا معرفت به واقعیت ،رساندروحانی نیز می

معرفتی آن است. در سیر  ۀترین مرتبسر گذاشتن سیر استکمالی در نفس و ظهور عالی
الم های عاز یک سو واقعیت ،کندای که انسان تحت تربیت انبیا طی میاخلاقیـمعرفتی

س که ترین جنبۀ نفهای پنهانی نفس؛ تا آنجا که پنهانیو از سوی دیگر جنبه ،شوندآشکار می
هایی رسد. اینجاست که واقعیتوجود اوست به ظهور می» روحانی«یا » امری«همان جنبۀ 

های میان موجودات و ربط و نسبت و ند و شامل موجودات روحانیاکه فراتر از محسوسات
شوند. این مرتبه همان مرتبۀ نبوی زۀ معرفتی انسان وارد میشوند به حومعنای وجود آنها می

 یا کشفی معرفت است.
 

، »علیمیها از دید غزالی: نقش تشناختی انبیا در سیر معرفتی انسانجایگاه معرفت«. پورسینا، زهرا (میترا)، ١
 .۱۳۹۴)، بهار وتابستان ۲۵(پیاپی  ۱ ، ش۱۳ س، نامۀ فلسفۀ دینپژوهش

ستند، نگریکند که اشعریانِ سنتی به نبوت از منظر صفات خدا می. گریفل از قول مایکل مارمورا نقل می٢
ی در گوید چنین تغییر وضعیتیمکردند. سپس یمولی فلاسفه آن را از منظر پیامبر یا مخاطبان وی تحلیل 

مفاهیم  معارج القدس)، و در Griffel, 2004, p. 122دهد (یمغزالی رخ  فیصل التفرقهاز کتاب  فصل دوم
-Griffel, 2004, p. 131شود (یمسینایی تشریح ها و اصطلاحات ابنبندیاساس تقسیم نفس و نبوت بر

 ,Griffel, 2004(پذیرد سینا دربارۀ نبوت را نمیکه غزالی عناصر مهمی از تعلیمات ابن ). با این132
p. 137تأثیرات شوندینممحکوم  فیصلو  تهافت(که البته به نظر گریفل در  اششدههای پذیرفته)، بخش (

 ).Griffel, 2004, p. 139گذارد (عمیقی در دیدگاه خود وی و متکلمان پس از وی می
ب، ـ۱۳۹۱د نک. پورسینا، های نفس برقرار باشارتباطی که به نظر غزالی باید میان ساحت بارهٔ . در ٣

 .۱۶۳-۱۶۱ ص
وی ها صرفاً جنبۀ آلی داشته و ر. زیرا خود پیامبر (ص) نیز به امور دنیوی اشتغال داشتند، اما همۀ آن اشتغال٤

 گرداندند.پیامبر را از سوی حق بازنمی
 .۵۴-۵۲ ب، صـ۱۳۹۱. در این باره نک. پورسینا، ٥
ن معظم تحریمه علی صفات نفسه لا علی ما اختص الرب تعالی به فیکو …«. تعبیر غزالی چنین است: ٦

پس بیشتر «، آمده است: ۲۲۸ اما در ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی از ربع اول احیاء، ص». من الجلال
 ».سخن مردم در صفات نفس او بوَد، نه در آنچه مخصوص است به حق تعالی از جلال

 .۱۳۸۸در نظر غزالی نک. پورسینا،  . برای درک کاربردهای گوناگون عقل٧
 

 هایادداشت
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ای از لوح خواهی نمونهاگر می«) نیز آمده است: ۶۳۱ ، ص۲ ج ،۱۳۸۳(غزالی،  کیمیای سعادت. در ٨
ب اند، تا بدان سبینش است بنهادهچه در آفر محفوظ را بدانی هم از خویشتن طلب کن، که در تو نمودگار هر

 »تو را راه بود به معرفت این همه. لیکن چون تو از خود غافلی دیگری چون بشناسی؟
 ).۲۳ ق، سوم، ص ۱۴۰۶(غزالی، » عالم شهادت و ملک، ... نوعی حکایتگری از عالم ملکوت دارد. «٩

10. materialization 
دلیل است که مرتبۀ نادیدنی عالم واقع (یا همان عالم ملکوت) کارگیری این تعبیر از سوی عثمان به این به

کند به همان عبارت است از مرتبۀ لوح محفوظ یا ملائکه و چون وقتی انسان به این مرتبۀ عالم معرفت پیدا می
توان گفت که مرتبۀ بالفعل دو جنبه دارد: یداری است، میپدیابد که در پَسِ عالم مادی یا ای دست میجنبه

 ».نادیدنی«و جنبۀ » دیدنی«جنبۀ 
 ».دری گشوده به عالم ملک«گفت تر بود که غزالی می. درست١١
شمرد و رشد آن را با رشد ها میداد مجموع همۀ این فعالیت. او در همین جا معنای فهم را عبارت از برون١٢

 داند.کل شخصیت به سوی وحدت همسو و همراه می
 

 نامهکتاب
 یهاپژوهش، »بخشی به کاربردهای گوناگون عقل در نظر غزالینظام«)، ۱۳۸۸یترا) (پورسینا، زهرا (م

 .۴۱ ش ،کلامیـفلسفی
فه فلس ۀمجل، »حسن و قبح شرعی غزالی ۀتحلیل مبانی معرفتی نظری«)، الفـ۱۳۹۱پورسینا، زهرا (میترا) (
 .۱ ، ش۴۵ دوره، و کلام اسلامی

 ۀهای غیرعقیدتی با نظر به رابطتأثرپذیری ساحت عقیدتی از ساحت«)، بـ۱۳۹۱پورسینا، زهرا (میترا) (
 .۳ ، ش۱۲ س، دینی ۀاندیش ۀفصلنام، »نفس و بدن از دید غزالی

شرکت  :ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی، تهران ،۱ ، جاحیاء علوم الدین )،۱۳۷۵غزالی، ابوحامد محمد (
 انتشارات علمی و فرهنگی.

شرکت  :، به کوشش حسین خدیوجم، تهران۲و  ۱ ، جکیمیای سعادت )،۱۳۸۳غزالی، ابوحامد محمد (
 .۱۱ انتشارات علمی و فرهنگی، چ

دارالفکر،  :چهارم، بیروت ،، ربع اول، سوماحیاء علوم الدینم)،  ۱۹۸۶ق /  ۱۴۰۶غزالی، ابوحامد محمد (
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